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Parallelism is one of the key concepts in modern linguistics, playing a significant role in 
the phonetic and musical structure of contemporary poetry. In parallel rhythm, the 
frequency and recurrence of similar morphological and syntactic patterns within a poetic 
text are considered independently of phonetic capacity or repetition. Essentially, this type 
of rhythm occurs within linguistic structures and is classified as an internal rhythm, 
referring to those linguistic formations composed of equivalent segments. It serves as a 
fundamental component in the musical composition of modern poetry, incorporating 
phonetic, structural, and semantic elements that contribute to textual cohesion and the 
latent musicality of poetic works. This study, adopting a descriptive-analytical approach, 
examines parallel rhythm in the poetry of three modern Arab poets, analyzing its three-
tiered function in shaping the musical atmosphere of their works. In the poetry of "Bayati", 
"Darvish" and "Donqol", parallel rhythm plays a prominent role in creating inner poetic 
music, serving as a tool for establishing order and balance within their verse. All three 
poets utilize similar syntactic constructions, lexical repetition, contrastive structures, 
identical conditional forms, and rhythmic equivalence in their metric feet. Not only does 
this technique influence the melodic flow of their language but also profoundly impacts 
the depiction of their poetic experience, as many of their personal ideas and thematic 
expressions are conveyed through such linguistic formations, effectively shaping the 
transmission of meaning to their audience. 
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 چکیده  واژگان کلیدی
 ایقاع توازی،

 شعر نو عربی،
 أمل دنقل، 

 محمود درویش، 
 .عبدالوهاب البیاتی

شعر معاصر نقش برجسته و  شناسی نوین است که در ساختار آوایی و موسیقاییتوازی از جمله مفاهیم زبان

های صرفی و نحوی مشابه در متن شعری بدون در نظر گرفتن مهمی دارد. در ایقاع توازی بسامد و فراوانی بافت

یکی از  دهد ودر ساختار کلام رخ می این نوع ایقاعهای آوایی و یا تکرار آنها مد نظر است. در حقیقت ظرفیت

های زبانی مشتمل بر اجزای متساوی کلام است و ر به آن دسته از ساختدرونی است که ناظ هایانواع ایقاع

شود که در انسجام عامل سازنده موسیقی شعر نو بوده و مجموعه عناصر آوایی، ترکیبی و معنایی را شامل می

تحلیلی به بررسی -کلام و ایجاد موسیقی نهانی متون شعری تأثیرگذار است. در مقاله حاضر به روش توصیفی

گانه ایقاع توازی ایقاع توازی در  شعر سه تن از شاعران نوپرداز عرب پرداخته خواهد شد و کارکرد سطوح سه

ایقاع توازی « دنقل»و « درویش»، «بیاتی». در شعر شددر ایجای فضای موسیقایی شعر آنان بررسی خواهد 

بزاری جهت ایجاد نظم و توازن در نقش پر رنگی در خلق موسیقی درونی شعر این شاعران دارد و به عنوان ا

های دستوری مشابه نحوی، ترادف، تضاد، گرفته است. هر سه شاعر از قالب ساختاختیار شاعران قرار 

ها در شعر خود بهره برده که این امر علاوه بر تأثیرگذاری در تساوی تفعیله و ساختارهای شرطی یکسان

های شخصی شاعران نقش بارزی دارد؛ چرا که بسیاری از اندیشهنغماهنگ کلام در ترسیم تجربه شعری شاعران 

 هایی در شعر نمود یافته و در القای پیام مورد نظر شاعران به مخاطب اثرگذار است.در قالب چنین ساخت
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 الكلمات

 المفتاحیة:
 

ص  الملخ 

 ایقاع التوازي،
 ،العربيالشعر الحر 

 أمل دنقل،  
 محمود درویش،

 .عبدالوهاب البیاتي

الموسيقية للشعر المعاصر.  ةيالصوتية والبن یدورًا هاماً في البن لعبيالحديثة الذي  اتيإنّ التوازي هو أحد مفاهيم اللسان
الصرفية والنحوية المماثلة في النصوص الشعرية دون اعتبار القدرات الصوتية أو تكرارها. في  اتيتواتر البن یوينظر ال

 باتيتلک الترک یال یرشيفي بنية الكلام وهو أحد أنواع الإيقاعات الداخلية الذي  يقاعالحقيقة، يحدث هذا النوع من الإ
مجموعة من  یعل تضمنيالشعر الحر و  یقيفي موس ايسيرئ عنصرا عدّ يفي الکلام و  ةياجزاء متساو  یعل یالتي تحتو  ةياللغو 

. تبحث ةيفي النصوص الشعر  ةيالداخل یقيوسالتي تؤثر في تماسک النص وخلق الم ةيوالدلال بةيوالترک ةيالعناصر الصوت
وستدرس  یليوالتحل یباستخدام المنهج الوصف نيالتوازي في شعر ثلاثة من الشعراء العرب المعاصر  قاعيهذه المقالة عن ا

في  مالتوازي دور ها قاعيلأشعارهم. ولإ ةيقيالثلاثة في خلق الأجواء الموس تهیافي مستو  قاعيهذا النوع من الإ فةيعن وظ
کأداة للوصول   قاعيهذا النوع من الإ ستخدمونيودنقل وهولاء الشعراء  شيودرو  اتييفي شعر الب ةيالداخل یقيخلق الموس

 ةيالشرط غيالمتشابه والترادف والتضاد والص ةيالنحو  باتيهولاء الشعراء الثلاثة من الترک ديستفيالتوازن في شعرهم.  یإل
 ليدوره في تشک یعلاوة إل ةيتجربتهم الشعر  انيالتي تلعب دورا هاما في ب صائدهمفي ق لاتيالتفع یالمتشابه وتساو 

في  بيخلال هذه التراک ةيعن هواجسهم وآراءهم الشخص عبرونيلأن هؤلاء الشعراء  قاعاته؛يالکلام وإ یقيموس
 للمتلقي. ةيخطاب الشعراء الشعر  صاليقصائدهم التي لها أثر بالغ في إ
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 مقدمه

توازن را  مقصود از آن رعایت کلیه اصول و قواعدی است که نظم وها، هنجارگریزی آوایی است و یکی از انواع هنجارگریزی

 شاعر برای دستیابی به نظماهنگ در کلام برقرار سازد. وزن و قافیه از جمله عناصر سازنده و مهم در ساختار زبان شعری است.

نغمات حاصل از توالی آنها که در قالب های آوایی نهفته در حروف و مندی از ظرفیتکلام خویش با تغییر قواعد آوایی زبان و بهره

افزاید. هنجارگریزی آوایی مجموعه بر بار موسیقیایی شعر می یابدهایی چون تجانس، تکرار، توازن، توازی نمود میهنرسازه

یی کلام تمهیدات و شگردهایی است که بیش از همه در ساحت شعر نو عربی با زبان ادبی رابطه معناداری دارد و با ابعاد موسیقا

بودن « موزون و مقفی»های آوایی و ایقاعات درونی است. در تعریف ناقدان و ادیبان از شعر، پیوند خورده و شامل انواع توازن

شود نوازی و ریتمیک شدن سخن میآید. عنصری که موجب گوشفصل شعر از کلام عادی و تنها وجه تمایز آن با نثر به شمار می

سازد. در پیدایی موسیقی شعر نو عربی برخلاف شعر کلاسیک که گذاری هر چه بیشتر بر مخاطب مهیا میو زمینه را برای تأثیر

کردند این دو عنصر با تغییر کارکرد و ماهیت خود، وزن )بحرهای عروضی( و قافیه نقش حیاتی در بدنه و بافتار شعر قدیم ایفا می

آید. صر ایقاع شاخص اصلی و مهم در خلق موسیقی شعر نو به حساب مینقشی ثانویه در موسیقی شعر نو بر عهده دارند و عن

یافته رود که در قالب یک نظام آوایی منسجم و سازمانترین ارکان در ساختار موسیقایی شعر نو به شمار میایقاع یا ریتم از اساسی

ر عربی از جمله شعر نو ساختار بیرونی و به عنصر فعال موسیقایی در شعر بدل شده است. بارزترین تغییر در عرصه شعر معاص

ها موجب شده تا گونه متفاوتی بندی آنبندی متفاوت شعر از جهت اوزان عروضی، نظام ابیات و قافیهموسیقایی شعر است و قالب

ز روی از شعر پدید آید که تمایز و تفاوت آن از شکل کلاسیک شعر چشمگیر و ملموس است و مخاطب در نگاه اول به راحتی ا

 شود که با قالبی متفاوت از شعر کلاسیک روبرو است.  شکل و فرم شعر متوجه می

ایقاع مفهومی گسترده و چند جانبه دارد که در کنار سایر عناصر ساختاری یک متن شعری در راستای موزون ساختن کلام 

است؛ اما باید به این نکته شعری در نظر گرفته شده پایه و معادل وزنکند. اگر چه در باور برخی از ناقدان عرب ایقاع همعمل می

در کتاب « نعیم الیافی»توجه داشت که ایقاع در شعر نو عربی مفهومی متفاوت از وزن شعری دارد و صرفا منحصر بدان نیست. 

دو نوع موسیقی  شعر»شود. به اعتقاد وی میان وزن و ایقاع تفاوت قائل می« اوهاج الحداثة فی القصیدة العربیة الحدیثة»

است. اگر شعر کلاسیک در  Rhythmاست و دیگری موسیقی درونی که همان ایقاع یا  Meterدارد؛ یکی بیرونی که همان وزن یا 

)الیافی، «. کندرسد، در مقابل شعر نو نیز در حوزه موسیقی درونی تجلی پیدا میحوزه موسیقی بیرونی به اوج و شکوفایی خود می

 ( 24م: 1993

ای که بر معانی تکیه دارد و دامنه تأثیرگذاری آن بر اندیشه، احساسات قاع درونی آفریننده موسیقی نهانی شعر است. موسیقیای

و حواس مخاطب است؛ بدین معنا که خواننده در وهله اول بایستی معنا و مفهوم کلام را دریابد و سپس از موسیقی آن لذت 

انگیز است و شنونده ممکن است حتی در مواردی که فحوای کلام را ادراک نکند از جنبه ببرد؛ برخلاف موسیقی بیرونی که طرب

 آهنگین و موسیقی ظاهری سخن به وجد آید.

شود؛ حال تری دارد و وزن )عروض( را نیز شامل میتوان گفت که ایقاع دایرة شمول گستردهبا توجه به آنچه که بیان شد، می

کند که جملگی در ایجاد فضای زان عروضی نیست و در قالب عناصر آوایی دیگری نیز نمود پیدا میآنکه هر ایقاعی منحصر به او

موسیقایی و آهنگین شعر نو نقشی اساسی دارند. در حقیقت ایقاع به دو دسته ایقاع بیرونی یا خارجی و ایقاع درونی یا داخلی 

گیرد و ایقاع درونی )بحور شعری خلیل( و قافیه را در برمیهای آوایی وزن عروضی قابل تقسیم است. ایقاع بیرونی شاخصه

آنکه متأثر و مرتبط با اوزان شود بیآهنگ متون شعری میساز نظممجموعه عناصر آوایی است که حضورشان در شعر زمینه

نوع معماری و ساختمان  های شعری باشد. در واقع موسیقی نهفته در کلمات، نحوه چینش آنها در ساختار کلام،عروضی و یا قافیه

کند. ایقاع درونی در قالب هایی آوایی حروف و واژگان کلام و... موسیقی درونی شعر را ایجاد میبرداری از ظرفیتشعر، بهره

 کند.های آوایی، توازی و برخی صنایع بدیعی و بلاغی نمود پیدا میعناصری چون تکرار، توازن
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ر سطوح مختلف آن در شعر سه تن از شاعران نوپرداز عرب مورد بررسی و ارزیابی قرار در این مقاله کارکرد ایقاع توازی د

گردد. همچنین کوشش گیرد و تأثیر هر یک از انواع ایقاعات درونی در ابعاد آوایی و معنایی متون شعری واکاوی و نقد میمی

زیابی شود و تمهیدات و شگردهایی که بیش از همه در شناختی و بلاغی ارشده است تا ارتباط معیارهای آوایی با عناصر زیبایی

ساحت شعر نو عربی با زبان ادبی رابطه معناداری دارد و با ابعاد موسیقایی کلام پیوند خورده است در قالب یک مجموعه منسجم 

 ارائه گردد.
 

 پیشینه پژوهش
 تمام و کمال دارد و نیز به دلیل تأثیرگذاری آن درایقاع یکی از عناصر مهم در خلق موسیقی کلام است و با شعر نو پیوندی 

های متعددی مورد بررسی قرار گرفته است و مقالات بسیاری به انواع و ابعاد مختلف آن در پژوهش ،کلام ینآهنگایجاد فضای 

ش این گونه از معیارهای اند و از نقکارکرد ایقاعات درونی از جمله ایقاع توازی در متون مختلف ادبی اعم از شعر و نثر پرداخته

 توان به مقالات زیر اشاره نمود:اند که از این جمله میایجاد نظم و توازن آوایی سخن به میان آورده یی درآوا

مجله ، )«یـ کلام یتحلیل نحو ک؛ ییپنهان و نقش آن در خلق آثار ادب یا تکرار یتواز»زاده با نام مقاله علی علی -

ین مقاله، ضمن توصیف توانایی در ا .(1382 :3، شماره مشهد ییات دانشکده ادبیات و علوم انسانزبان و ادب یتخصص

زبان  ین تکرار در سطح نحوهمچو یزبان یهابه فرایند تکرار در دیگر حوزه یله تکرار الفاظ توجه اصلدر مرح یهنر

در همین تکرارها نهفته است؛  یابداعات ادب یت. نویسندگان معتقدند که راز اصل( معطوف شده اسیمتواز یها)ساخت

ر قرار داده و به بررسی مد نظ یزبانشناخت یفرآیندهااز  یرا در چهارچوب یک یاثر ادب کو تقارن در ی یرو توازاز این

سخن  یاز آنها در خلق اثر ادب کو از نقش هر ی پرداخته یو ساخت تعد ، ساخت مبتدایییارساخت سازگ یفرآیندها

 .اندبه میان آورده
 

های موسیقایی بررسی مؤلفه»با عنوان  سولماز پرشور و عادل آزاددل ؛هفتادریغلامعباس رضایی ؛جواد گرجامیمقاله  -

ساز های موسیقی(. در این مقاله نویسندگان به بررسی مؤلفه1396 :4قرآنی، شماره  -های ادبیپژوهش)« سوره الحاقّه

ها در القای محتوای آیات برآمدند و بر همین اساس انواع پرداخته و در صدد تبیین نقش این مؤلفه« الحاقه»در سوره 

مختلف آنها از جمله ایقاع تکرار، ایقاع توازی، ایقاع فواصل، ایقاع تکیه و های ایقاع درونی و بیرونی را به همراه گونه

-های موسیقیاند و از این انواع به عنوان مهمترین مؤلفهایقاع نغماهنگ در بافت روایی آیات سوره مذکور بررسی نموده
 اند. یاد کرده« الحاقه»ساز در سوره 

 
های فدوی بررسی توازی در سروده»ای با عنوان در مقاله نیامیرحسین رسول و نژادالله صیادیروح ؛درزیبشری گو -

(. سطوح مختلف توازی از جمله آوایی، 1398 :42، شماره زن و فرهنگمجله )« طوقان شاعر زن معاصر فلسطین

. حاصل این پژوهش این است که پدیده اندکردههای فدوی طوقان بررسی در سروده را هاواژگانی و نحوی و تأثیر آن

داها، توازی در اشعار طوقان با ایجاد تشابه در ساختار متن برجستگی شعر او را رقم زده و استفاده شاعر از تکرار ص

 ها علاوه بر برجستگی در سطح زبانی سبب تأکید معنایی نیز گردیده است. حروف، واژگان و ترکیب
 

)مجله مطالعات زبانی و « شناسی ایقاع توازی در خطبه اشباحزیبایی»با عنوان  سولماز پرشور و علی قهرمانیمقاله  -

ایقاع توازی در قالب توازی مزدوج و توازی مفرد در در این مقاله به بررسی نویسندگان (. 1399 :22بلاغی، شماره 

های صرفی و نحوی متن خطبه را واکاوی های ساختاری در سطح بافتاند و بسامد همسانخطبه اشباح پرداخته

 اند.  اند و ارتباط آن را با معانی و محتوای دینی خطبه ارزیابی کردهنموده

 

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=1052
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=1052
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=1052
http://ensani.ir/fa/article/author/177494
http://ensani.ir/fa/article/author/177494
http://ensani.ir/fa/article/author/170568
http://ensani.ir/fa/article/author/170568
http://ensani.ir/fa/article/author/177495
http://ensani.ir/fa/article/author/177495
http://ensani.ir/fa/article/author/173833
http://ensani.ir/fa/article/author/173833
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/42565/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-4-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-20-
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis3qLP4vD3AhVWRvEDHfC3DUkQFnoECBIQAQ&url=http%3A%2F%2Fjwc.iauahvaz.ac.ir%2Farticle_671424.html&usg=AOvVaw2Psp-B1Gqs_VFJ8MqeclZN
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis3qLP4vD3AhVWRvEDHfC3DUkQFnoECBIQAQ&url=http%3A%2F%2Fjwc.iauahvaz.ac.ir%2Farticle_671424.html&usg=AOvVaw2Psp-B1Gqs_VFJ8MqeclZN
http://ensani.ir/fa/article/author/131389
http://ensani.ir/fa/article/author/131389
http://ensani.ir/fa/article/author/208359
http://ensani.ir/fa/article/author/208359
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis3qLP4vD3AhVWRvEDHfC3DUkQFnoECBIQAQ&url=http%3A%2F%2Fjwc.iauahvaz.ac.ir%2Farticle_671424.html&usg=AOvVaw2Psp-B1Gqs_VFJ8MqeclZN
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/48855/%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1398-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-42
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 عرب نوپرداز شاعران از تن سه هایسروده در -معنایی و ترکیبی آوایی،–گانه خود در مقاله حاضر ایقاع توازی در سطوح سه

 تثبیت در آنها نقش و کلام نظماهنگ و هارمونی ایجاد در درونی ایقاع از نوع این تأثیر از و گیردمی قرار ارزیابی و بررسی مورد

 شاعران سخن به میان خواهد آمد. این شعری مفاهیم و معنا

 

  درونیایقاع 

گیرد. ساختارهایی شعر حاصل مجموعه ارکان و عناصری است که از پیوند آنها با یکدیگر صورت هنری و موزون کلام شکل می

ها و عناصر آن، نوع ادبی شعر شکل غایی سازند و از هماهنگی و ارتباط میان شاخصهکه هر یک به نوبه خود، پیکره شعر را می

گانه در محتوایی، زبانی و ایقاعی ابعادی است که جمع آنها سازنده شعر است. این ساختارهای سهیابد. ساختارهای خود را می

های خاص خود را داراست. ساختار ایقاعی شعر عامل اصلی ها و ویژگیشعر هر دوره به فراخور ساختمان و بنای شعر مشخصه

آید. البته عناصر آوایی و غیر آوایی در بافت کلام به وجود میایجاد نظم و توازن در کلام است و از رهگذر توالی منظم مجموعه 

های هنری از بایستی به این نکته اشاره کرد که هارمونی و هماهنگی حاصل از ایقاع تنها منحصر به شعر نیست و در دیگر حوزه

 یابد.جمله موسیقی نیز نمود می

جمله شعر متناسب با ماهیت و دیگر عناصر سازنده کلام، ایقاع با این همه در عرصه ادبیات و ساختارهای کلامی موزون از 

های شعری است که در شعر نو افزون بر آوا و صوت مشتمل بر عناصر دیگری چون ناظر به نظم و تناسب زمانی و مکانی پدیده

ای دارد و گاهی نگ و سازندهمعنا، عاطفه و خیال نیز هست. در ساختار موسیقایی شعر نو ایقاع به ویژه ایقاع درونی حضور پر ر

شعر معاصر در ساخت موسیقایی خود بر دو عنصر مهم وزن و ایقاع »بیش از وزن و عروض در نظماهنگ کلام مؤثر است. در واقع 

تکیه دارد و هر یک از این دو عنصر مکمل یکدیگر هستند. وزن عنصری ثابت و ایقاع عنصری متغیر است. وزن ماده شعر است و 

رود. وزن جزئی از موسیقی است و این در حالی است که ممکن است شعری خالی از وزن ه نوعی روح آن به شمار میایقاع ب

«. باشد. ایقاع بر شعر و موسیقی تقدم زمانی دارد و منحصر به وزن هم نیست -که یکی از عناصر آفریننده ایقاع است-عروضی 

 (24-22م: 2001)عبید، 

ای که بر معانی تکیه دارد و دامنه تأثیرگذاری آن بر اندیشه، احساسات سیقی نهانی شعر است. موسیقیایقاع درونی آفریننده مو

و حواس مخاطب است؛ بدین معنا که خواننده در وهله اول بایستی معنا و مفهوم کلام را دریابد و سپس از موسیقی آن لذت 

مکن است حتی در مواردی که فحوای کلام را ادراک نکند از جنبه انگیز است و شنونده مببرد؛ برخلاف موسیقی بیرونی که طرب

آهنگین و موسیقی ظاهری سخن به وجد آید. به همین جهت است که برخی از صنایع معنوی که در بلاغت سنتی در حوزه بدیع 

ی در خدمت شعر قرار کنند و جدای از آرایش کلام به عنوان رکن سازنده موسیقی نهانتری پیدا میگرفتند نقش مهمجای می

هر گاه شعر مستقیما بر ایقاع تکیه داشته »یابند. بنابر نظر ناقدان و ادیبان گیرند و کارکردی متفاوت از کارکرد قدیم خود میمی

باشد ناگزیر موسیقی درونی عامل سازنده آن خواهد بود. ایقاع یعنی جاری شدن و جریان یافتن و این تعریف از ایقاع بر معنا، 

)هاشمی، «. آهنگ بایستی انعکاسی از معنا باشد 1«پوپ»حتوا و احساس تکیه دارد نه اوزان عروضی همانگونه که به اعتقاد م

 (38-37م: 2006

کند. این نوع از ای است که ایقاع درونی نقش مهمی در نظماهنگ و موسیقی کلام ایفا میساختار شعر نو عربی نیز به گونه

عناصر آوایی است که در قالب ایقاع زبانی، ایقاع توازی، ایقاع بیاض و ایقاع تصویری نمود یافته است.  عهایقاع در شعر نو، مجمو

گیرند در برخی از انواع ایقاعات درونی به عنوان عناصر موسیقایی تعدادی از صنایع علم بدیع که در بلاغت سنتی جای می

کنند. با نگاهی شناسی شعر نو در حوزه آوایی کمک شایانی میابعاد زیباییدار ایجاد نظم و آهنگ متون شعری هستند و به عهده

توان دریافت که پژوهشگران عرب های انجام شده در خصوص ایقاع و کارکرد آن در شعر شاعران عرب، میکلی به آثار و پژوهش

دیبان غربی در خصوص ریتم )ایقاع( و های مطرح در شعر عربی و نیز متأثر از دستاوردهای اها و شاخصهبا توجه به ویژگی

اند که کم و بیش جملگی آنها از ماهیت یکسانی برخوردارند های متعددی از انواع ایقاع درونی ارائه دادهبندیموسیقی شعر دسته

 گیرند. را در برمی« : الفاظ3مونیم»و « : اصوات2فونیم»و دو بُعد اصلی ایقاع درونی یعنی 
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 ایقاع توازی
شناسی نوین است که در ساختار آوایی و موسیقایی از جمله مفاهیم زبان 4وازی یکی از انواع ایقاعات درونی است. توازیایقاع ت

آوایی در سطوح مختلف زبانی اعم از  شعر معاصر نقش برجسته و مهمی دارد. در بحث ایقاع لغوی محوریت بحث پیرامون توازن

های صرفی و نحوی مشابه در متن شعری بدون ا در ایقاع توازی بسامد و فراوانی بافتهای نحوی است؛ امحروف، واژگان و ساخت

ایقاعی است »دهد و های آوایی و یا تکرار آنها مد نظر است. در حقیقت توازی در ساختار کلام رخ میدر نظر گرفتن ظرفیت

ها( یک متن زبانی های نحوی )عبارتژه( و بافتهای صرفی )ساختواهای ترکیبی در سطح بافتبرخاسته از بسامد بالای همسان

 ( 100: 1389)گرجامی، «. انجامدکه در نهایت به موسیقی کلی آن متن می

شود و در انسجام کلام و ایجاد موسیقی درونی در متون شعری توازی مجموعه عناصر آوایی، ترکیبی و معنایی را شامل می

ان بوده که مشتمل بر اجزای متساوی کلام است. در بلاغت قدیم توازی معادل با های زباثرگذار است. توازی ناظر به ساخت

گرفت و در موسیقی های وزنی در متون ادبی خواه شعر و یا نثر را در بر میاست که تساوی« مماثله»و یا « موازنه»صنایعی چون 

توان به اهمیت این عنصر موسیقایی در وتمام میشعر کلاسیک نیز نقش مهمی بر عهده داشت. به عنوان مثال در بیت زیر از اب

 ایجاد تعادل آوایی در کلام پی برد: 

 

 5فالشَّمسُ طاَلعَةٌ مِن ذَا وقَد أفََ لَت     وَالشَّمسُ وَاجِبةٌ مِن ذَا وَلََ تَجب

 (54: 1م، 1951)ابوتمام،                                                                                                                                            
 

 فعل حرف ربط جار و مجرور خبر مبتدا حرف ربط 
 أفلت وقد من ذا طالعة الشمس ف  مصرع اول
 تجب ولَ من ذا واجبة الشمس و مصرع دوم

 
مصراع از نظر ساختار صرفی و نحوی با یکدیگر برابرند. تطابق واژگان شود، واژگان و حروف هر دو گونه که ملاحظه میهمان

به همراه تناسب آوایی آنها توازی در « واجبة»و « طالعة»، تشابه ساختار صرفی و دستوری الفاظ «من ذا»و شبه جمله « شمس»

متفاوتی از یکدیگر دارند؛ با این همه از بیت یاد شده را ایجاد کرده و تنها اختلاف در فعل انتهایی هر دو مصرع است که ساختار 

 اند. وزن بوده و خللی در موسیقی بیت ایجاد ننمودهنظر عروضی هم

گیرد؛ چرا که های بنیادین موسیقی شعر جای میدر شعر نو، توازی یکی از ارکان مهم در ایجاد توازن بوده و در شمار شاخص

-های به کار رفته در سطرهای شعری است که بر مبنای هماهنگیکلمات و عبارت توازی، تشابه یا تعادل ساختاری و معنایی میان
آید؛ توزیعی که بر پایه ایقاعی منسجم خواه های سازنده یک قصیده شعری پدید میهای آوایی از طریق توزیع الفاظ در عبارت

هایی است که ناقدان عرب نام« متقابل»و یا « متوازی»، «متعادل»، «متطابق»گیرد. عناوینی چون در لفظ یا صوت شکل می

 (24م: 1999اند. )الشیخ، برای چنین ساختارهایی ذکر کرده

بندی شده که به طور کلی در انواع توازی در ادبیات عربی به چهار نوع توازی صرفی، نحوی، معجمی )واژگانی( و بلاغی دسته

 نمودار زیر نمایش داده شده است: گیرند که در قالبمی سه سطح ترکیبی، دلالی و ایقاعی جای
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 سطح ترکیبی )المستوی الترکیبي( 
گردد توازی صرفی و نحوی است. ساختارهای صرفی و هایی که در ساختار کلام موجب پیدایی نظم و توازن میاز جمله توازی

در سطوح کند که دستوری مشابه در قالب تکرار منظم جملات و واحدهای زبانی نقش چشمگیری در موسیقی کلام ایفا می

های معنایی و نیز ایقاعی سخن اثرگذار است. برای خلق این نوع از توازی در زبان عربی شاعر دست به نوعی هنجارشکنی در ساخت

های ایقاعی است و چگونگی ترکیب واژگان و الفاظ تابعی زند؛ چرا که در واقع نحو شعر وابسته به ضرورتدستوری و نحوی می

رود. توازی در سطح ترکیبی به دو نوع صرفی و نحوی قابل تقسیم است که نوع اول ناظر به م به شمار میاز موسیقی و ایقاع کلا

شود. ها و الگوهای نحوی مشابه در شعر را شامل میتشابه ساختار صرفی واژگان زبان در یک متن شعری است و نوع دوم ساخت

 تکرار برد.می دریافت لذّت این از ذهن کندمی را تداعی اولی دوم، صراعم یا بخش نحویِ هایویژگی نحوی، چون  الگوی تکرار در»
)وحیدیان «. است همراه تأکیدی با تکرار  این این، بر علاوه دیگری زیبا است.  سازیقرینه هر مانند و است نحوی سازیقرینه نحوی،

 ( در ادامه مصادیقی از این نوع توازی خواهد آمد:57: 1379کامیار، 

 نمونه نخست: -
 أسائلُ: 

غارِ الَّذينَ يطیروُنَ   فوقَ التَّلال؟ -کالنَّحلِ   -مَن للصِّ
 ومَن للعَذاری اللَّواتي جعلنَ القلوبَ: 

 قَواريِرَ تحفظُ رائِحةَ البُرتقال؟                          
 ومَن سَیُروِّضُ مُهرَ الخيال؟

 ایقاع توازی

 سطح ترکیبی سطح دلالی سطح ایقاعی

توازی 

 صرفی

توازی 

 نحوی

 تناسب

توازی 

 بلاغی

توازی 

 واژگانی

ساختارهای  طباق

 شرطی

 تعدید مقابله تضاد ترادف

توازی 

 آوایی

توازی 

 واژگانی

توازن 

 آوایی

وزن 

)تساوی 

 ها(تفعیله
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دُ   الغَزال؟جُرحَ  -في آخرِ الصَّيدِ  -ومَن سيُضَمِّ
 ومَن للِرّجِال. .

 ؟. . «ما نسبُ القوم»إذا قيلَ 
 فانسَکَبَت في خُدُودِ الرّمِالِ دُمُوعُ السُّؤال؟

 يسألُني -الزَّاهراتُ الصَّغیراتُ  -بناتُ ابي
 لَ أبکِ أبي!

 ويبکیَن مثلي،
 ویخلدنَ للنَّومِ حیَن أغالبُ دَمعِي، 

 یاوأروی لهنَّ الحکا                       
 عَن ال مَلِکِ النَّسرِ                         
 6والملکِ الثَّعلَب                        

 (416-415تا: )دنقل، د.                                                          
 

های نحوی مشابه به کار ساختدنقل است در قالب « مراثی الیمامة»های آغازین مقطع حاضر که برگرفته از قصیده عبارت

کند. رفته است؛ بدین گونه که نحوه چینش کلمات در سطرهای شعری شاعر از یک قالب دستوری معین و واحدی تبعیت می

استفهامیه در ساختار کلام به صورت سؤالی مطرح « مَن»جملات اسمیه نمود یافته که به واسطه حضور  های فوق در قالبعبارت

به( هستند. ت ابتدایی قصیده تابع ساختارهای نحوی )مبتدا+ جار و مجرور+ صفت+ خبر( و )مبتدا+ خبر+ مفعولشده است. جملا

شود؛ اما در دختر کلیب در رثای پدرش بیان می« ةیمام»های نحوی مشابه در قصیده یاد شده جملاتی است که از زبان ساخت

تدبیری خود، های سردمداران و متولیان امر که در اثر بیو ناکارآمدی واقع نقدی است به نظام سیاسی حاکم بر جامعه عربی

های به کار رفته سرایی یمامه برای پدرش گریستن به حال جامعه عربی است. استفهامشکست تلخی را رقم زدند. در واقع نوحه

ر وی تمام شده است و هیچ منجی و در بافت شعر دلالت بر حسرت، حزن و اندوه و ناامیدی شاعر دارد؛ گویا همه چیز در نظ

 مصلحی برای بهبود بخشیدن به اوضاع وجود ندارد. 

گویی، نماد ملی، مبارز عرب، شاعران، اصحاب های معنایی آن از جمله )پیشبا همه رمزها و دلالت« ةزرقاء یمام»شخصیت 

دهد. های عربی رخ میه در واقعیت سرزمینهای تقبیح نمودن و محکوم کردن همه آن چیزی است کفرهنگ و...( یکی از جلوه

های شخصیت اصیل عربی از رهگذر استفاده از افزون بر این، نمادی از عدم پذیرش شکست، بازگشت به اصل و کشف ویژگی

م: 2018)مشیر حمد، رود. شناسی و رو برو شدن با زندگی )آزادی( و یا مرگ )شهادت( به شمار میمیراث گذشته جهت خویشتن

53) 

 نمونه دیگر -
 نبَکِي ولانبَکِي

 وَنغَرُقُ في دُمُوعِ الآخَريِن
 مُتَ يِّمِیَن وَعَاشِقِین

 وَهَائمِِیَن وَضَائعِِین
 نبَنِي مِن الَأوهامِ أهَراَماً 
 وَسُوراً لايصدّ الطَّامِعین

 وَنََوُتُ قبلَ ال مَوتِ 
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 في سُوحِ ال مَنُون
 «الَأذَیلا يَسلَمُ الشَّرَفُ الرَّفيعُ مِن »

 أوَهَت قُ رُونُ النَّاطِحِین
 ما بیَن سِِسَار  

 وَقَ وَّاد  
 وشَيخِ قبَيلَة  

 وَأمِیِر بِتروُل بَطِین
 وکِلابِ صَيدِ الحاَکِمِین

ه! أَخرجِنَا مِن الظُّلُمَات  رَباَّ
 7مِن شَرکَِ اللُّصُوص

 (102-101: 2م، 1995)بياتی،               
 

در ساختار کلام موجب ایجاد توازی و نظم و در نهایت خلق فضای آهنگین و موسیقایی در این  کارکرد عناصر دستوری مشابه

، «آخرین»نمونه شعری شده است. در شعر بالا از بیاتی، شاهد کارکرد توازی صرفی در بافت کلام شاعر هستیم که در قالب الفاظ 

نظماهنگ خاصی به شعر بخشیده است. « حاکمین»و « ناطحین»، «طامعین»، «ضائعین»، «هائمین»، «عاشقین»، «متیمین»

اند؛ اگر چه از های مذکر در متن شعری شاعر حضور یافتهواژگان یاد شده از نظر ساختار صرفی اسم فاعل بوده و در قالب جمع

 الیه دارند.های متفاوتی از جمله حال یا مضافنظر نحوی نقش

 نمونه دیگر: -
 السَّلاسِلوَضَعُوا عَلَی فَمِهِ 

 رَبَطُوا يدََيهِ بِصَخرَةِ ال مَوتَی،
 وَقاَلُوا: أنتَ قاَتلِ!

 أَخَذُوا طعَامَهُ، والملابِسَ، والبَيارقِ
 وَرَمُوهُ في زنِزاَنةَِ ال مَوتَی،

 وَقاَلُوا: أنتَ سَارقِ!
 طَرَدُوهُ مِن کُلِّ ال مَرافِیء 

 أَخَذُوا حَبِيبَ تَهُ الصَّغِیرةََ 
 أنتَ لاجِیء! ثَُُّ قاَلُوا:

 یا دَامِيَ العَينَیِن وَالکَفَّین!
 إنَّ اللَّيلَ زاَئلِ

 لا غُرفَةُ التَّوقِيفِ بَاقِيةٌ 
 8ولا زَرَدُ السَّلاسِل!

 (12م: 1987)درويش،                   
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وضعوا، ربطوا، أخذوا، »به( در محور عمودی قصیده در قالب افعال در نمونه یاد شده، ساختار مشابه نحوی )فعل+فاعل+ مفعول

رود؛ تکرار شده است. افزون بر این، افعال به کار رفته در شعر، مصداقی برای توازی صرفی نیز به شمار می« قالوا، رموه و طردوه

چنین تشابه اند. همچرا که همگی ساختار و صیغه صرفی مشابهی دارند و در قالب فعل ماضی )جمع مذکر غایب( به کار رفته

که از « لاجیء»و « سارق»، «قاتل»به( و کارکرد واژگان بیت سوم، ششم و نهم )فعل+فاعل+جمله اسمیه در نقش مفعولنحوی 

رنج و درد « عن انسان»نظر ساختار صرفی یکسان هستند به موسیقی شعر شاعر کمک شایانی نموده است. درویش در قصیده 

ده به نوعی بیانگر سلب آزادی و جبر حاکم بر زندگی مردم فلسطین است. های یاد شکشد. فعلانسان فلسطینی را به تصویر می

ای همراه است که ابعاد مختلف ظلم و ستمی که به در جملاتی که ساختار نحوی یکسانی دارند هر جمله با دلالت معنایی تازه

ربطوا یدیه بصخرة »ه از عدم آزادی بیان، کنای« وضعوا علی فمه السلاسل»سازد. عبارت شود را آشکار میفلسطینیان روا داشته می

کنایه از سلب دارایی و هویت « أخذوا طعامَه، والملابسَ، والبیارق»کنایه از کشتار مردم، « ورموه فی زنزانة الموتی»و « الموتی

و رانده شدن از کنایه از آوارگی « أخذوا حبیبته الصغیرة»و « طردوه من کل المرافیء»ها )پرچم نماد هویت است( و فلسطینی

 وطن )حبیبته الصغیرة( است. 

 
 سطح معنایی )المستوی الدلالي(

آورند؛ بدین معنا در این سطح از توازی، واژگان و الفاظ به کار رفته در ساختار شعر بعد موسیقایی و آوایی آن را به وجود می

ناشی از توالی واحدهای زبانی در دو محور  -غی استهای معجمی )واژگانی( و بلاکه مشتمل بر انواع توازی-که این نوع توازی 

افقی و عمودی قصیده است. در متون ادبی انتخاب واژگان مناسب، نوع چینش آنها در ساختمان جمله، چگونگی ارتباط واژگان 

وسیقی و خلق فضای تواند در ایجاد مدهندة آنها میبا یکدیگر در ساختار کلام، توجه به آواها و موسیقی نهفته در حروف تشکیل

معتقد است که کلمة خوب یا بد در شعر وجود ندارد این جای کلمات است که « الیوت»آهنگین در متون ادبی تأثیرگذار باشد. 

دهند وگرنه همان تواند خوب یا بد باشد؛ یعنی این در ترکیب و نسج و یا نظام شعر است که کلمات خود را نازیبا نشان میمی

در حقیقت انسجام حاصل  (272: 1380کدکنی، )شفیعیگر به جای خود نشسته باشند زیباترین جلوه را خواهند داشت. الفاظ نازیبا ا

ای یابد گونههای مختلفی چون ترادف، تضاد، ساختارهای شرطی و تناسب نمود میاز چینش و ترکیب واژگان زبان که در قالب

گردد. در توازی بلاغی نیز الفاظ ساز ایقاع و توازن در متن میآورد که زمینهد میهای معنایی و آوایی را در سخن پدیاز هماهنگی

 شوند.گر میو واژگان در قالب طباق، مقابله، مفارقه، تعدید و تقسیم و... جلوه

 نمونه نخست:-
 أنا آت  إلی ظلِّ عَينَيکِ . . آت  

 مِن غُبارِ الَأکَاذِيبِ . . آت  
 . . آت  مِن قُشُورِ الَأساطِیِر 

 أنتِ لي. . أنتِ حُزني وأنتِ الفَرحَ
 أنتِ جُرحِي وَقَوسِ قَ زحَ

 أنتِ قيَدِي وحُريَِّتي
 أنتِ طِينِي وأُسطوُرَتي

 أنتِ لي.. أنتِ لي.. بجراحِک
 کُلُّ جُرح  حَدِيقَة!
 کُلُّ صَوت  حَقِيقَة

 أنتِ شََسِي التي تنَطَفِیء
 أنتِ ليَلي الذي يَشتَعِل
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  9وأنتِ حَيَاتيأنتِ مَوتي، 
 (330م: 1987)درويش،                        

 
و « رد العجز الی الصدر»و نیز کارکرد صنعت « أنت»و ضمیر « آت  »توازی معنایی )دلالی( در مقطع فوق، ناشی از تکرار واژه 

با این  -«شمس و لیل»، «قید و حریة»، «فرح و حزن»سجع به همراه تضادهای به کار رفته در کلام است از جمله طباق میان واژگان 
ای تضادهای دوگانه مجال گسترده«. »موت و حیاة»و « تنطفیء و یشتعل» -توضیح که شمس مجازا در معنای روز به کار رفته باشد

کند ن زندگی میهای خود را به همراه تصویری از تناقضات جهانی که در آها و اندوهرا برای درویش فراهم آورده تا در قالب آن دغدغه
های روانی و فکری میان حقایق محسوسی که شاعر در فضای قصیده پراکنده سازد. تضادهای به کار رفته در شعر درویش بر درگیری

کید دارد و در ژرفای نگرش وی به واقعیتآن را زندگی می ای کند. اندوه و اسارت )حزن و قید( صحنههای پیرامونش رسوخ میکند تأ
 (102م: 2018)بوحجر، «. کشدشادی و آزادی )فرح و حریة( آرزوی دیرینه اوست که انتظار آن را می تکراری و

 نمونه دیگر: -
 يَسألَُني

 عَن الَّذِي یموتُ في الطُّفُولةَ
 عَن الَّذِي يوُلَدُ في الکُهُولَة

 رُويتُ ما رَأيَت
 رأيتُ ما رُويت

 10کانَ ویا مَا کان

 (14: 2م،1995)بياتی،                
 

هستند و « طرد و عکس»در این نمونه نیز میان بیت اول و دوم صنعت مقابله به کار رفته است و سطرهای سوم و چهارم مصداق 
، تکرار واژگان و حروف به کار رفته در کلام به همراه تضاد وجود دارد. افزون بر این« ما کان»و « کان»در سطر آخر نیز میان افعال 

عذاب »از قصیده « فسیفساء»یعی حاضر در توازی معنایی به وجود آمده در شعر اثرگذار است. ابیات حاضر برگرفته از مقطع صنایع بد
« عن الذي یولد في الکهولة»و « عن الذي یموت في الطفولة»، «یسألني»بیاتی است. در بخش پایانی این مقطع ابیات « الحلاج

-والات ابوالهول است. ابوالهول نماد خدای خورشید و محافظ اهرام است. ابوالهول غول افسانهای دارد. این سوالات، ستناص اسطوره
پرسید و در صورت جواب صحیح به مسافران اجازه عبور ای مصر باستان از مسافرانی که قصد ورود به شهر را داشتند سؤالاتی می

ی که توانست پاسخ صحیح به معمای ابوالهول دهد اودیپ بود که بلعید. تنها کسداد و در غیر این صورت آنان را کشته و میمی
ابوالهول با شنیدن پاسخ معما خود را از بالای تخته سنگ به زیر افکند و کشته شد و شهر تب و مردمان آن از شر وی رهایی یافتند. در 

« عن الذي یموت في الطفولة»شعر بیاتی، بیت  در( 73-72:  1387)اسمیت، واقع پاسخ صحیح معما قرین با مرگ محتوم ابوالهول بود. 
نماد کسانی « عن الذي یولد في الکهولة»اند و شود و در خفقان نگه داشته شدهکنایه از کسانی است که استعدادهایشان شکوفا نمی

گاه می  گذارند.گرایی و نظام تقلیدی را کنار میشوند و گذشتهاست که در لحظات پایانی بیدار و آ
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 مونه دیگر:ن -
 آه . . مَن يوُقِفُ في رأسي الطَواحِیَن؟

 ومن ينَزعُِ من قلبي السَکَاکِیَن؟      
 ومَن يقتُلُ اطفالي ال مَساکِین؟      
قَقِ المفرُوشةِ الحمَراء..        لئَِلاَّ . . يَکبُروُا في الشِّ

امِیَن. .                 خُدَّ
 مَأبوُنِیَن. .               
 قَ وّادِينَ. .               

 مَن يقَتُلُ أطفالي المساکِین؟
 شَحَّاذِين. .  -في الغدِ  -لِکَيلا يَصبَحُوا 

 يَستَجدُونَ أصحابَ الدَّکاکِین. .                       
 وابوابَ الم رُابین. .                                

 . الرَّیاحِین. . -لسيَّاراتِ أصحابِ الملايین -يبَيعُونَ 
 « يَس»يبَيعُونَ الدَّبابيِسَ و«. . المترو»وفي 

 وينَسُلُّونَ في اللَّيل. . 
 11«الجعََاريِن»يبَيعُونَ 

 12لأفَوَاجِ الغُزاةِ السَّائِحین!                  

 (390-389تا: )دنقل، د.                                      
 

های ها و دغدغهشاهد کارکرد صنعت تقسیم در قالب توازی بلاغی هستیم. دنقل در این شعر نگرانیدر این مقطع از شعر دنقل 

کشد. واژگان های مختلف کودکانی که به واسطه اوضاع نابسامان جامعه آینده نامعلومی دارند به تصویر میخود را در قبال گروه

ساختار صرفی و نحوی )توازی ترکیبی( نیز الگوی واحدی دارند که از نظر « شحاذین»و « قوّادین»، «مأبونین»، «خدامین»

کننده اقشار مختلف کودکان است. دنقل به دلیل اوضاع آشفته جامعه نگران آینده فرزندان میهن خود است و برای اینکه ترسیم

دکان را پیش از آنکه کند که ای کاش کسی پیدا شود و این کوبه سرنوشتی شوم دچار نشوند این فکر به ذهن وی خطور می

گرفتار تباهی و فرجام نامبارکی گردند بکشد. افزون بر کارکرد توازی بلاغی، جملات ابتدایی این مقطع در شمار توازی ترکیبی 

 ای دارند.     گیرند که در ایجاد موسیقی درونی شعر نقش عمدهجای می

  
 سطح آوایی )المستوی الایقاعی(

های آوایی در کلام مشتمل بر توازی آوایی )صوتی( است که ناشی از کارکرد وزن و سایر توازنتوازی در سطح ایقاعی آن 

توان است. در شعر نو نیز همانند شعر کلاسیک وزن از جایگاه خاص خود برخوردار است و نقش آن را در ایجاد موسیقی شعر نمی

ای که اگر وزن را از زبان وزون در زبان شعر مؤثر است؛ به گونهمندی صحیح از وزن در تحکیم روابط منادیده گرفت؛ چرا که بهره

شعر حذف کنیم ساختار نحوی منسجمی که به واسطه کلمات شکل گرفته از بین خواهد رفت؛ زیرا وزن معیاری است که براساس 

همسانی نسبی واژگان و وحدت اند. این توازن در واقع ناشی از آن، مجموعه کلمات شعر در جایگاه خود مقبولیت لازم را یافته

های آغازین و پایانی کلمات است. مصادیق این نوع از تکرار برخی از انواع قافیه، سجع و جناس است که ها و صامتمیان مصوت

 شود. های آغازین و یا پایانی تکرار میدر آنها مصوت به همراه همخوان یا همخوان
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کند؛ چرا که دو عنصر قافیه و سجع از دیرباز در شمار عناصر شعری ایجاد می این نوع از تکرار موسیقی چشمگیری در متون

ساز و ایجاد ریتم و اند و خود، عامل موسیقیمهم آوایی در حوزه شعر و نثر بوده و تقریبا در تمامی متون موزون کارکرد داشته

جاد نوعی یکپارچگی و وحدت متنی مشارکت دارد. سجع به همراه دیگر عناصر دستوری و واژگانی در ای»ایقاع در کلام هستند. 

شود به ویژه اگر بین دهد که یک ابزار قوی اقناعی محسوب میای آوایی میسازد بدان پشتوانههای مشابهت که سجع میپایانه

نی و زبانی خود را سازد تا غنای واژگاای برای نویسنده فراهم میدو کلمه مسجوع رابطه آوایی برقرار باشد. آوردن سجع زمینه

آورند که توان گفت که آواها و اصوات نوعی از توازی آشکار را به وجود میبر این اساس می (100-99: 1389)نظری، «. نمایان سازد

های متوازی در سطوح کند که به ساختدر قالب الفاظ و کلمات متجلی است در حالیکه وزن نوعی از توازی پنهان را ایجاد می

گیرد های عروضی مشابه شکل میکند و از طریق ایجاد تشابه ساختارهای صرفی و دستوری در جایگاهنحوی کمک میصرفی و 

 همانند شعر زیر از محمود درویش:

 وأنا التَّوازُنُ بیَن مَن جَاءُوا ومَن ذَهَبوا
 وأنا التَّوازُنُ بیَن مَن سَلَبُوا ومَن سُلِبوا

 دوا ومَن هَربَواوأنا التَّوازُنُ بیَن مَن صَمَ 
بُ:  وأنا التَّوازُنُ بينَما یجَِ

 یجبُ الذَّهابُ إلى اليَسار
 یجبُ التَّوغُّلُ في اليَمِین

 یجبُ التَّمتُرسُ في الوَسَط
 یجبُ الدِّفاعُ عَن الغَلَط

 یجبُ التَّشكُكُ بِال مَسار
 یجبُ الخروجُ مِن اليَقین

 یجبُ الَّذي یجبُ 
 یجبُ انهيارُ الأنَظِمَة

 13 انتظارُ ال مَحکَمَةیجبُ 

 (356 /2م، 2005)درويش،                 
 

در این مقطع از شعر درویش، آنچه که در سطح ایقاعی قابل بررسی است در درجه نخست وزن شعر است که یکسانی تعداد 

های واژگانی به همراه تکرارهای توازنای از ها در ایجاد موسیقی آن تأثیر بسزایی دارد. افزون بر این، همکاری و حضور پارهتفعیله

های زیر های آشکار، توازی آوایی شعر را در سطح ایقاعی آن به وجود آورده که در هیئت توازنموجود در ابیات در قالب توازی

 نمود یافته است:
 «.یجب»و عبارت « وأنا التوازن بین من»ـ تکرار استهلالي عبارت 

ها و تضاد در که در قالب تشابه  مصوت« هربوا-التشکك/صمدوا -التمترس -التوغل»واژگان وزنی( میان ـ موازنه )هم
 های آنها به کار رفته است.اغلب صامت

 «.المسار-الیسار»و «  سلبوا-سلبوا»ـ جناس در واژگان 
 (10-9م: 1999)کنونی، «. سلبوا-هربوا-الغلط/ذهبوا-الوسط»ـ کارکرد صنعت ترصیع در 
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هایی آوایی و واژگانی است که در توان گفت که این نوع از توازی حاصل وزن و کارکرد توازنشد، میآنچه بیان  با توجه به

های ایجاد موسیقی و ایقاع کلام نقش دارند و نتیجه آن پیدایی موسیقی درونی در کل ساختار قصیده است. در حقیقت توازن

آورد. هر ها در کنار یکدیگر نمای کلی و ساختار ایقاعی شعر را پدید میآن چون خشت و آجری هستند که قرار گرفتنآوایی هم

یک از عناصر آوایی از جمله سجع، جناس، قافیه، ترصیع به تناسب ساختارهای ایقاعی و دلالی خود در شعر به همراه اوزان 

 رسانند.عروضی، قصیده را به سطح ایقاعی خود می

 نمونه دیگر: -
 إلهي أعَِدنِ ي 

 إلی وَطَني، عَندَليِب
 عَلَی جُنحِ غَيمَة
 عَلَی ضَوءِ نََمَة

 أعَِدني فلُة
 تَرِفُّ عَلی صَدرِ نبَع  وتَ لَّة

 أغنيِّ الشُّروق
 أغنيِّ ال مَغِيب

 أغنيِّ الرَّبيع
 أذوِّبُ في حَرقاتي الصَّقيع

 صَقِيعَ ربَيعِ بِلادِي، الحزَين
 ربيعَ الإلهِ السّجِین

 أغنيِّ البَراعِم
 أنا لستُ حَالِ م

 إلهي أعَِدني 
 14إلی وَطَني، عَندَليِب

 (270: 1م،1995)بياتی،                    
 

ساز خلق توازی ایقاعی در ساختار کلام های آوایی زمینهای از عناصر موسیقایی و توازندر این نمونه از شعر بیاتی نیز مجموعه  

 موارد زیر اشاره کرد: توان بهشاعر شده است که از جمله آنها می

 ای در شعر.کارکرد تکرار دایره -

 ها در سطرهای سوم و چهارم و نیز سطرهای هفتم، هشتم و نهم.یکسانی تعداد تفعیله -

 های صرفی و نحوی مشابه.توازی ترکیبی و حضور ساخت -

 «.مغیب»و « شروق»تضاد میان واژگان  -

 ازدهم.رد العجز الی الصدر در سطرهای دهم و ی -

 «.حزین و سجین»و « غیمة و نجمة»کارکرد سجع متوازی میان واژگان  -
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 نتیجه

شناسی شعر در ارتباط است در قالب انواع ایقاعات درونی از زیبایی عناصر با که نو شعر در رفته کار به آوایی معیارهای -1

گیرد. اگر در شعر کلاسیک نقش محوری و اصلی ایجاد میجمله ایقاع توازی در سطوح مختلف ترکیبی، آوایی و نحوی جای 

های عروضی خلیل بن احمد است، در شعر معاصر و از آن جمله شعر نو موسیقی توازن و موسیقی در شعر بر عهده قافیه و وزن

آهنگ کلام و نغمای در ایجاد نظم و ایقاع دارد و چه بسا کارایی آن در خلق ریتم درونی در کنار موسیقی بیرونی نقش سازنده

بیش از موسیقی بیرونی است؛ چرا که ساختار شعر نو از شکل کلاسیک خود فاصله گرفته و شاعر امروز برخلاف شاعر گذشته به 

 کند.های متساوی ابیات نمیهنگام سرودن شعر خود را مقید به رعایت قالب

رو برد؛ از ایندن به ایقاع و موسیقی در شعر خود بهره میشاعر نوپرداز از بلاغت و صنایع به کار رفته در آن در راستای رسی -2

شد در شعر معاصر و مشخصا برخی از صنایع بدیعی که در بلاغت سنتی در علم بدیع جهت آرایش و تزیین کلام به کار گرفته می

جایگاه گذشته خود را ندارد و در شعر نو بدیع  گیرد.شعر نو به عنوان ابزاری جهت ایجاد نظم و توازن در اختیار شاعر قرار می

 تغییر کارکرد داده است و با حضور در لایه آوایی متون شعری در شمار عناصر سازنده موسیقی درونی کلام جای گرفته است.

های صرفی و نحوی مشابه در متون ایقاع توازی یکی از پرکاربردترین ایقاعات در شعر نو عربی است و مشتمل بر ساخت -3

نوپرداز است که هم با جنبه موسیقیایی کلام در ارتباط است و هم از جهت معنایی، منجر به تولید معانی جدید شعری شاعران 

 شود و در گسترش اندیشه شعری شاعر نقش بسزایی دارد.در شعر می

های اویتکرار اجزای متساوی کلام در یک قالب دستوری و با ساختی مشابه از نظر قواعد صرفی و نحوی موجب ایجاد تس -4

های معنایی متنوعی شود این تکرارها با دلالتشود و از جهت اینکه در هر ساخت نحوی، واژگان جدیدی به کار برده میوزنی می

های یاد شده از شعر شاعران مانند تأکید، مبالغه، تعجب، اظهار اندوه و نومیدی یا شادی و امیدواری و... همراه است. در نمونه

ها و مفاهیم وانهاده در رکرد ایقاع توازی به ویژه در دو سطح ترکیبی و معنایی با تجربه شعری شاعران و اندیشهنوپرداز عرب، کا

 های نحوی )عبارات( کارکرد یافته است.های صرفی )ساختواژه( و بافتمتون شعری آنان پیوند خورده و در قالب بافت
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 پی نوشت

 ترین روشنفکران قرنو یکی از پرآوازه ( شاعر، منتقد، نویسنده، طنزپردازم1688- 1744)Alexander Pope الکساندر پوپ  -1

 .در نقد ادبی، او را در زمره پیشروان نقد ادبی و مظهر نئوکلاسیسم انگلیسی قرار داد پوپ توان مثال زدنی. میلادی است هجدهم

۲- Fonema 

۳- Monema 

٤- Parallel 

تابید چون آمد که خورشیدی که غروب کرده هنوز بر آنجا میآمیخته شده بود چنان به خیال میچون دود و آتش درهم  -5

ساخت که خورشیدی در کار نیست حال آورد و از سوی دیگر کثرت دود چنین به ذهن متبادر میشعله آتش این را به ذهن می

 (220: 1392زد. )نورسیده، های آتش همه معادلات ذهنی را بر هم میآن که زبانه

دهد؟/  و برای آیند کاری انجام میها به پرواز درمیمی پرسم / چه کسی برای کودکانی که همانند زنبورها بر فراز تپه -6

کند/ چه کسی اسب خوش پرتقال را در خود حفظ میسازند که رایحه هایشان را به سان شیشه عطری میخوبرویانی که دل

نهد/ چه کسی برای مردان/ آنگاه که گفته های آهو را مرهم میی در پایان صید و شکار زخمسرکش خیال را رام می کند/ چه کس

پرسند/ از من می -های کوچکشکوفه  -های پرسش جاری شد/ خواهرانمهای شنزار اشک؟/ بر روی گونه«نسب قوم چیست»شود 

روند/ و برای آنان حکایت ها را روایت کنم به خواب میگریند/ و هنگامی که گریه میبرای پدرم گریه نکردم/ و مانند من می

 صفت.کنم/ از پادشاه لاشخور/ و از پادشاه روباهمی

شویم/ در حالی که واله و عاشقیم/ سرگشته و حیرانیم/ و اهرامی از های دیگران غرقه میگرییم/ و در اشکگرییم و نمیمی -7

میریم/ در ساحت زمانه/ عزت والا از آسیب در شود/ پیش از مرگ میطماعان نمیکنیم/ و دیوارهایی که مانع وهم و خیال بنا می

فروشان و سرکشان/ و شیخ قبیله/ امیر نفت شکم زنندگان سست شده است/ از جمله دلالان/ وطنهای شاخامان نیست/ شاخ

 ای دزدان.          هها بیرون آور/ از دامهای شکاری حاکمان/ پروردگار! ما را از تاریکیگنده/ و سگ

بر دهانش زنجیر زدند/ دستانش را به سنگ مردگان آویختند/ و گفتند: تو قاتلی!/ غذایش را، تن پوشش را و پرچمش را از  -8

هایش راندند/ عشق کوچکش را از وی ربودند/ او ربودند/ و او را به سلول مردگان افکندند/ و گفتند: تو سارقی!/ او را از همه بندرگاه

ای!/ ای خونین چشم و خونین دست!/ به راستی که شب رفتنی است/ نه اتاق بازداشت باقی خواهند ماند/ و نه فتند: تو آوارهو گ

 های زنجیر.دانه

آیم/ تو از آن منی .... تو ها... میهای اسطورهآیم/ از پوستهها... میآیم/ از غبار دروغآیم.... میهایت میمن به سایه چشم -9

شادی منی/ تو زخم و رنگین کمان منی/ تو اسارت و آزادی منی/ تو خاک و اسطوره منی/ تو آن منی ... تو برای منی... با  اندوه و

شود/ تو شب منی که برافروخته ها گلستان است/ همه صداها حقیقت است/ تو خورشید منی که خاموش میزخم تو/ همه زخم

 شود/ تو مرگ و زندگی منی.می

شود/ هر آنچه را که دیدم میرد/ درباره کسی که در پیری متولد میدرباره کسی که در کودکی میسد/ پراز من می -10

 روایت کردم/ هر آنچه که روایت کردم دیدم/ یکی بود یکی نبود.
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کردند. در آن زمان، این های کوچکی به نام اسکاراب استفاده میهایی به شکل سوسکمصریان باستان از طلسم -11

 .کوچک نشان از نوعی اهمیت مذهبی در مذهب مصریان باستان داشتندهای سوسک

کشد؟/ چه کسی کودکان اندازد؟/ چه کسی از قلبم چاقوها را بیرون میها را از کار میآه... چه کسی در سرم آسیاب -12

عاطفه نشوند/ چه کسی کودکان های قرمز فرش شده/ خدمتکار نشوند/ هیز نشوند/ دلال کُشد؟/ تا اینکه در آپارتمانبینوایم را می

های کنند/ به صاحبان ماشینداران و رباخواران گدایی میکُشد؟/ تا فردا روزی مستمند و گدا نشوند/ بر درگاه دکانبینوایم را می

 ستافتند/ و به جماعت متجاوزان ترویو شب هنگام شتابان به راه می«/ یس»و « گل سینه»فروشند/ و در مترو ملیونی گل می

 فروشند.می« جعارین»طلسم 

ام/ بین کسانی که ربودند و کسانی که ربوده شدند/ میان کسانی من میان کسانی که آمدند و کسانی که رفتند با ثبات -13

رفتن به چپ/ نفوذ به راست/ پنهان شدن ت دارم در شرایطی که واجب است/ که پایداری کردند و کسانی که گریختند/ من ثبا

 دفاع از اشتباه/ تردید در مسیر/ خروج از یقین/ هر آنچه که واجب است/ سقوط سازمانها/ و انتظار دادگاه.در وسط/ در 

بازگردان/ بر سایه پاره ابری/ در پرتو ستاره ای/ مرا یاسمنی کن/ که در کنار  به وطنم چونان  بلبلیمرا  !پروردگارا  -14

ها را ذوب کنم/ ه هنگام غروب/ در بهار آواز سر دهم/ و در گرمای وجودم یخروید/ تا به هنگام طلوع خورشید/ و بچشمه و تپه می

چونان بلبلی به وطنم مرا خوانم/ من خواب نیستم/ خدایا ها میهای بهار وطن اندوهگینم/ بهار الهه زندانی/ برای شکوفهیخ

 بازگردان. 
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 ، ترجمه شهلا برادران خسروشاهی، چاپ دوم، تهران: فرهنگ معاصر، روزبهان.فرهنگ اساطیر یونان و رم(، 1387اسِيت، ژوئل، )[ 2]

 ، جامعة الجيلالي اليابس )سيدي بلعباس(.«التجربة الشعریة عند محمود درویش؛ مقاربة في جمالیة التلقي»، (2018بوحجر، محمد، )[ 3]

 ، المجلد الأول، بیروت: الموسسة العربية للدراسات والنشر.الأعمال الشعریة(، 1955البياتی، عبدالوهاب، )[ 4]

 ، بیروت، دارالعودة. دیوان محمود درویش(، 1987درويش، محمود،)[ 5]
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 ، تهران: انتشارات آگاه.موسیقی شعر(، 1380کدکنی، محمدرضا، )شفيعی[ 9]

 ، مصر: مطبعة الإشعاع.البدیع والتوازي(، 1999الشيخ، عبدالواحد حسن، )[ 10]

 دمشق: اتحاد الکتاب العرب. ، القصیدة العربیة الحدیثة بين البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة(، 2001عبيد، محمد صابر،)[ 11]

 .15-1، 18، العددمجله فکر ونقد، «التوازي ولغة الشعر»(، 1999کنوني، محمد، )[  12]

، اس    تاد راهنما «بررسیییی فردیند دوروونی سیییاوتار موسییییقیایی شیییعر معاییییر عربی از كیدایش شیییعر نو تا نون»(، 1389گرجامی، جواد، )[  13]
 ادبيات و علوم انسانی: دانشگاه تهران.غلامعباس رضايی هفتادر، دانشکده 
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، استاد راهنما «ورای هالیدی(البلاغه )براساس الگوی نقشهای نهجکارکرد عوامل انسجام متنی در وطبه»(، 1389نظری، علیرضا، )[ 15]
 خليل پروينی، دانشکده ادبيات و علوم انسانی: دانشگاه تربيت مدرس.

 ، چاپ اول، مشهد: انتشارات فقهی.جلد المجاني الحدیثة 5ای از ترجمه و شرح وزیده(، 1392نورسيده، علی اکبر؛ ضيغمی، علی، )[ 16]

 ، البحرين: الموسسة العربية للدراسات والنشر.فلسفة الایقاع في الشعر العربي(، 2006الهاشَی، علوی، )[ 17]

 دوستان.  نژاد، تهران: انتشارات، ويراستار رضا انزابیشناسیبدیع از دیدواه زیبایی(، 1379وحيدیان کاميار، تقی، )[ 18]

 ، دمشق: اتحاد الکتاب العرب.أوهاج الحداثه دراسة في القصیدة العربیة الحدیثة(، 1993اليافي، نعيم، )[ 19]
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